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 الرحيم الرحمن الله بسم
و كنُتِْ لِما   حنَكِ الَّذي خَلَقَكِ قبَلَ اَنْ يخْلُقَكِ       السلام عليَكِ يا ممتحَنةَُ اِمتَ    «
امَ1» صابِراً بِهنَكِتح  

اي كـه خـالق تـو قبـل از خلـق             اي امتحـان شـده    ! لام بر تو اي فاطمه    س«
  ».و تو را صابر يافت، تو را امتحان نمود كردنت

الارض را تـسليت     السماء و بتول في     في ةشهادت زهراي مرضيه، منصور   
 ذات قدسي آن وجود مقدس به ما مـدد          كنم و اميدوارم كه خودِ      عرض مي 

، غم او چه غمـي بـود و آن           از كجا بود   ند تا بفهميم حساسيت فاطمه    كن
  .كرد چه پيامي براي امروز ما داردبيني  چه كه آن ذات مقدس پيش

،  هـم پنهـان اسـت       پنهان نيست بلكـه قـدر فاطمـه        فقط قبر فاطمه  
ها پنهـان اسـت و بـه راحتـي قابـل              همان طور كه شب قدر در بين بقيه شب        

 مـا  2.شب قدر اسـت   درك   نيز همچون    ر فاطمه قد ، درك درك نيست 
  داريـم و    در سـر   فاطمـه  مدتي حال و هواي توجـه بـه حـضرت           هر سال   

                                                 
  . در روز يكشنبهزهرا الجنان، زيارت حضرت فاطمه مفاتيح - 1
فاطِمـةَ حـقَّ معرفَِتِهـا فَقَـد اَدرك         مـنْ اَدرك    «: روايت شده است كه    از امام صادق   - 2
تواند شـب قـدر را بـه درسـتي            طور كه شايسته است شناخت، مي        هر كس فاطمه را آن     »الْقَدر  لَيلةََ
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 را پيـدا    بسيار سـخت اسـت بتـوانيم بـصيرت فاطمـه          ايم كه     كمتر متوجه 
 زهـرا   فاطمهگوييم    اگر مي .  نزديك شويم  فاطمهاصلي  كنيم و به غم     

  در برابـر ابـابكر و سـخنان        ي ايـشان    يك بصيرت كل است شاهد ما خطبـه       
، كه بايد بـا صـبر و حوصـله جمـلات            حضرت با زنان انصار و مهاجر است      

حضرت را با توجه به شرايط تـاريخي كـه ايـن جمـلات در آن بيـان شـده                 
د تا از طريق بـصيرت      نموارات حضرت را با دقت بررسي       مطالعه كرد و اش   

 عيـت امروزمـان،    در تحليـل تـاريخ و در تحليـل موق          فاطمي بركات عظيمي  
  .دست آوريم به

ما به عنوان    در منظر    ، يك بار در زمان پيامبر     زهرا حضرت فاطمه 
 در مقابلـه    آن حضرت كنند و يك بار هم بعد از رحلت           ظهور مي » اُم اَبيها «

طـور     همـان  .آيند  افع مقام ولايت به صحنه مي     ، به عنوان مد   با حاكمان وقت  
ظـر مـا از ظهـر       كردنـد ولـي در من      ها زندگي مي     سال كه حضرت زينب  

  . شروع شدآن زمان رسالت ايشان از وعاشورا نمايان شدند، 
 بـود،    نسبت به پيامبر   ) پدرش مادرِ(طور كه اُم اَبيها      همان زهرا  فاطمه

محـل  در سراسـر زنـدگي      او  .  بود نسبت به علي   ) شوهرش مادرِ(»اُم بعلهِا «
 ديدنـد فاطمـه       مـي  حـضرت    آن. اسـت  اكـرم  التيام يـافتن روح نبـي     

 از آسـمان آورده      برايـشان   حقـايقي كـه    ةظرفيت كاملي براي پذيرفتن هم ـ    
اِنَّ اِبنتَي ملَأَ االلهُ «: فرماينـد   لذا است كه در مورد آن حضرت مي    . دارد است

؛ خداوند قلب و جوارح دخترم را از ايمـان          »قَلبْها و جوارِحها ايماناًَ و يقيناً     
3. كرده استو يقين مملو   
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كـه   ايـن . آن حـضرت  يعني فهميدن روح اصلي پيام   كمك به پيامبر  
شد بـراي     هايشان رفع مي     خستگي ة هم ، با ديدن فاطمه   بينيد پيامبر   مي

تواند از اسـرار رسـالت آگـاه           مي ديدند حضرت فاطمه    اين است كه مي   
 تـا لت را در امامـت تربيـت كنـد           رسـا  ةدام ـشود و اين مـادرِ پـدر بناسـت ا         

  .به ثمر برسدتماماً  زحمات پيامبر
 هـم شمـشير      كسي بود كه در زمان حيـات پيـامبر         حضرت علي 

گشود و حقـايقي از       مي هم دهان    ،راندد  هاي عرب را مي     كشيد و گرگ    مي
مـشيرش  ، نـه ش رامـا در شـرايط بعـد از رحلـت پيـامب      . گفت  حكمت مي 

خـود  . اسـت  او   ةشـنواي سـخنان حكيمان ـ    آمـادة   كارآيي دارد و نه جامعـه       
اِنْ اقَُـلْ يقُولُـوا حـرَص       «: در شرايطي قرار داشتم كـه     : فرمايند  حضرت مي 

يعني؛ اگر چيـزي در دفـاع        »الْموت  الْملك و اِنْ اَسكتُ يقُولُوا جزَع منَِ        علَي
شـدم كـه بـر حكومـت حـريص            گفتم، متهم مـي      حاكميت خود مي   از حقِ 

اينجاسـت   .كنـد   از مرگ فرار مـي    : دگفتن  كردم مي   است و اگر سكوت مي    
، تـا  نتها به صورت اُم بعلِهـا     بايد اُم ابيهاي ديگري شود م      كه زهراي بتول  

   بي       بينه نبي اگر : فتگ  توان    مياست كه   ، و لذا    سخنگو  ياور باشد و نه ولي
گـم  براي هميشه در تـاريخ        معناي ولايت اميرالمؤمنين    نبود، فاطمه
  .شد مي

رود و از حـال ايـشان          مي سلمه به عيادت فاطمه     ست وقتي ام  جا ني   بي
ــمِ  «: گويــد پرســد، مــي مــي ــدِالنَّبِي و ظُلْ ــرْبٍ، فَقْ ــدٍ و كَ ن كَمــي ب حتاصــب
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 يعني؛ صبح نمودم در حالي كه بين دو حـزن قـرار دارم، نبـود                4»....الْوصي
  . و ظلم به وصينبي

  شود سر و سامان مي وقتي جامعه بي

كــه منكــر فــضائل علمــي  بــدون آناي   عــده از رحلــت پيــامبربعــد
، به عنوان مثال در      جامعه را داريم   ةگفتند خودمان هنر ادار    باشند،   علي

آمدنـد  آن روز،   زمان خلافت ابابكر گروهي از رم يعني مركز تفكر جهان           
وقتـي بـه سـراغ ابـابكر     . اسـلام از مـسلمانان بپرسـند      ةالاتشان را دربار  ؤتا س 
اريد از من ي مسايل اجتماعي و حكومتي سوال د        ند او گفت اگر درباره    رفت

 ؛يعني همه  . بپرسيد  اسرار دين سوال داريد از علي      ةبپرسيد و اگر دربار   
 و   نـزد علـي    ،دانـستند كـه اسـرار و حقيقـت ديـن            حتي ابابكر هـم مـي     

، ايـن   ه ابـابكر و فـضاي حـاكم       ك ـ ولـي علـت ايـن     .  است  پيامبر ةخانواد
كنند آن است كـه معتقدنـد         حذف مي   از صحنة مديريت جامعه    راخانواده  

توانـد     مـي   معـصوم  اندون نياز به پيامبر و امام ـ     عقل خودشان به تنهايي ب    
 معنويــت تــشيع  در كتــاب»عليــه هاللــ حمــةر«طباطبــايي علامــه. جامعــه را اداره كنــد

 ةگفـت خـودم بـراي ادار       ، در فكري بود كه مي      انحراف ةعمد: فرمايند    مي
، خـودم بـراي تربيـت فرزنـدم و تنظـيم            امعه كافي هستم و به تعبير امروز      ج

 ديـن و قـرآن و روايـت         امور اجتماعي و اقتصادي جامعه كافي هستم و بـه         
  .نيازي ندارم
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سـر و سـاماني خـود و          عمده آن است كه حداقل بتوانيم راز و رمـز بـي           
اي ديگـري  خانواده و جامعه را درست تحليل كنيم تا دوباره به سوي اژده ـ    

اي    برنامـه  بارهـا . يمنرو ، كه بويي ازخدا نبرده است     كارشناسي جديد به نام   
ولي گيريم    گيريم بلكه عكس آن را نتيجه مي        ريزيم و نه تنها نتيجه نمي       مي

  ها كجاست؟ آييم كه علت اين عدم موفقيت باز به خود مي
اي  آمريكـا برنامـه    مـا در  : گويـد   تافلر در كتاب شوك آينده مـي      آقاي  

بـا  بينـيم هـم       ريزيم تا مشكلاتمان را حل كنيم بعد از اجراي برنامـه مـي              مي
، مشكلات قبلي را داريم هم مشكلاتي كه برنامه جديد درست كرده است           

 ديگري بريزيم تا مشكلات قبلي و جديـد         ةحالا بايد يك برنام   . روييم  روبه
  .حل كنيم را با هم 

 زهـرا   فاطمـه واهيم از زبـان     خ ـ  هـا را مـي      ثمري كارها و برنامـه      سرّ بي 
 حداقل اين كمك و هدايت بـزرگ را بـراي مـا بـه               زهرا  فاطمه. بشنويم

هـا و كارهايتـان       ثمري برنامه   جاي گذاشتند كه اي مردم رمز نابسماني و بي        
، بلكه بايد راهتان را عـوض كنيـد و          تان كم بوده است     ين نيست كه تلاش   ا

تان حاكم    و اداره و شهر و دولت      را در خانه و خانواده       بيت  فرهنگ اهل 
ايـد و اشـكال       بيت را كنار گذاشـته      شما فرهنگ اهل  .  تا به ثمر برسيد    ،كنيد
دهد و از اين كارشناس بـه آن          هايتان ثمر نمي    گيريد چرا كارها و برنامه      مي

هنگ معـصوم را  بريد ولي به سراغ علمايي كه سخن و فر  كارشناس پناه مي  
 خواسـتند مـردم را متوجـه كننـد           فاطمـه    حضرت. رويد  شناسند نمي   مي

 كه مسئوليت آن هـم      - و فرهنگ معصوم منصرف شديد       حال كه از علي     
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ايد  حداقل بفهميد از چه چيز و چه كس منصرف شده -به گردن خودتان است
  .و آثار و نتايج اين انصراف را درست تحليل كنيد 

جد  بـراي دفـاع از حـق و حاكميـت معـصوم بـه مـس               حضرت فاطمه 
اي ايراد فرمودنـد و ابـوبكر پاسـخي داد و حـضرت         رفتند و خطبه    پيامبر

ابـوبكر ترسـيد كـه      . ايي فرمودند و از مسجد خارج شـدند       ه  دوباره صحبت 
هايش مردم را مـورد        منبر بالا رفت و با حرف      ازبر ضد او تمام شود      مطلب  

 عتاب و سرزنش قرار داد و جو رعب و وحشت را حاكم كرد و گفـت آن             
 در نتيجـه    5.گفت روباهي بود كـه شـاهدش دمـش بـود           كسي كه سخن مي   

همه ساكت و مضطرب و نگران شدند و جو سياسي شديدي برضـد سـران               
ي سياسـي ، جـو را    خواستند با يك حيله اينجا بود كه . حاكم به وجود آمد     

 يعنـي   -لذا زنـان مهـاجر و انـصار         . به نفع خود بشكنند و مردم را آرام كنند          
 چند نتيجه  فرستادند تا   را به عيادت حضرت زهرا     -ان سياستمداران حاكم  زن

 مثل يك زن معمـولي اسـت كـه          زهرا  فاطمه القاء كنند كه     : اولاً ؛بگيرند
 :ثانياً. ي كرديم تا اخلاقشان سر جا بيايد      عصباني شده و حالا ما از او دلجوي       

در . تمـام شـد   حضرت رفتيم و كـار      آن  ه سراغ   در شهر اعلان كنند كه ما ب      
طور   پرسيدند حالتان چه   چنين شرايطي وقتي اين زنان از حضرت فاطمه       

 »نَّكُرِجـالِ لِ قاليِـةً  و غضبناكم اَصبحت وااللهِ عائِقةًَ لدِنياكنَُّ     «: ، فرمودند است
ميـل و نـسبت بـه         در حالي صبح كردم كه نسبت بـه دنيـاي شـما بـي              يعني؛

  .مردان شما غضبناكم
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»   ْبئِس م      وهاَنْفُـس ـملَه تما قَـداي    و بـراي خـويش چـه بـد ذخيـره           »م
  .فرستادند

در حذف حاكميـت      گروه  آنمردان   در تحليل كار     ؛و پس از جملاتي   
ما، عجيـب اسـت كـار     واي بر مردان ش ـ »ويــحْهم«: فرمودندامام معصوم،   
  .مردان شما

»حقَاَنّي ز الرِّسالةَِ و واسِينْ روها عزَح ِلنُاواعدبةِ ولالةَوالد«   
شد جامعه    كه موجب مي  -خلافت را از كوه رسالت      آنان  ث شد كه    چه باع 

هـاي نبـوت و       ه؟ و چـه گونـه حاكميـت را از پاي ـ          دن ـ دور كرد  -متزلزل نـشود  
داري   تا حاكميت و سياست يـك طـرف بـرود و ديـن           ،دنهدايت جدا كرد  

  ؟يك طرف

  حاكميتي بر پاية كوه رسالت

ي   يعني حاكميـت بـر پايـه        در منظر فاطمه   المؤمنين امير خلافت
، شدند طبـق نظـام نبـوت         اگرحاكم مي  حضرت علي   يعني. كوه رسالت 

اما ابوبكر وقتي حاكم شـد گفـت بـه مـن وحـي              . كردند  مي  ه را اداره    جامع
ستم كنم و هرچه نتوان     شود لذا هرچه توانستم از سخن پيامبر استفاده مي          نمي

حرف ابوبكر ظاهراً صحيح اسـت ولـي        . كنم  ودم عمل مي  بر اساس عقل خ   
 معـصومي در صـحنه      پرسيم اگـر انـسانِ      ما از ابوبكر و فرهنگ ابوبكري مي      

تواند بر اساس عقل الهي يعني حكم خدا ، مشكلات جامعه را              است كه مي  
گذاريـد و عقـل     حل كند شما بـر اسـاس چـه مبنـايي معـصوم را كنـار مـي                 

اين است ! ؟دهيد؟ مگر عقل شما چقدر تواناست   خودتان را ملاك قرار مي    
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، چه باعث شـد     جب از مردان شما   ع: فرمايند  مي زهرا  فاطمهكه حضرت   
. هاي هدايت استوار بود جدا شـدند        هكه از خلافتي كه بر كوه رسالت و پاي        

هـا نفـوذ كـرده اسـت و لـذا             متاسفانه طرز تفكر ابـوبكر در بعـضي از شـيعه          
 نه حكومت و حكومـت را بايـد         ،دند نصيحت بكن  باي البيت  اهلمعتقدند  

  جهـان سـكولار    شـان را از     هاي حكـومتي    كارشناساني اداره كنند كه نظريه    
را هم در اين چند سال بعد از جنگ تحميلي          فكر   آن   ةالبته نتيج . اند    گرفته

اجـراي فرهنـگ غيـر      ديديم كه هر چه بيشتر به كارشناساني كه كارشناس          
بعد حـضرت   ! ؟شدنيك از كارهايمان اصلاح      هيچبود رجوع كرديم    الهي  

  :در ادامه تبيين حكومت امام معصوم فرمودند 
اي كه فرشته وحي       چه باعث شد كه از خانواده      »الاَْمين  طَ الّرُوح و مهبِ «

  ؟ا شديد؟ و به چه كسي رجوع كرديدشد جد بر آن نازل مي
د كه به كارشناسي كـه امـور         چه باعث ش   »والدين باُمورِالدنيا والطبّينَ«

  ؟دانست رجوع نكرديد يدنيا و دين شما را م
»  بـين  خُـسران والْالاَ ذلك هارترين  بدانيـد ايـن بزرگتـرين و آشـك          »الْم

  .خسران بود كه به شما رسيد

  بدترين انحراف

در روايت داريم كه اگر ولايت نداشـته باشـي و تمـام اعمـال دينـي را                  
 باز در روايت داريم كه اگر كسي        .فايده است    بي ات  داري  ، دين انجام دهي 

و در آن   شب بخوابد و خودش را براي حاكميت اسلام آماده نكرده باشـد             
گاهي ايـن بيمـاري در جـان مـا          . اي از نفاق مرده است        بميرد در شعبه   حال
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ــساني را از شــويم  اميــدوار مــيكنــد كــه  رخنــه مــي مــسائل اجتمــاعي و ان
حــالا بايــد از . وم آشــنا نيــستندرهنــگ معــصكارشناســاني بپرســيم كــه بــا ف

اش را از كجـا آورده         و نظريـه    عقل ،خودمان سؤال كنيم كه اين كارشناس     
 مــثلاً يــك روانــشناس  ســت؟آيــا عقــل او بــراي نجــات مــا كــافي ا. اســت
گويد ولي اگر گفـت       ، او تا اينجا را درست مي      ها را نترسانيد    بچه: گويد  مي

آيـا ديـن خـدا ايـن     .  چون نبايـد بترسـند    ،يدها حرف نزن    از قيامت براي بچه   
 در دوران كـودكي كـه قلـب         شـما در حـالي كـه اگـر        ؟  پذيرد  ا مي ر  حرف

هاي قيامت  كودك پاك و زلال است او را متوجه قيامت نكنيد و از عذاب      
 ،دهـد   در دوران جواني اصلاً نماز و واجبات دينـي را انجـام نمـي              ،نترسانيد

 خواهم بگويم عقل مـن و شـما از اول            مي .ترسد  چون از عذاب قيامتي نمي    
، ولـي ناگهـان بـا       شود  به كجا كشيده مي   كارش  يه  تواند بفهمد اين نظر     نمي

توانـد    عقل مـي  . شود  رو مي   بيني و غير قابل جبران روبه       فاجعة غير قابل پيش   
 حـي دارد ت نـاتوان اسـت و نيـاز بـه و      بفهمد كه خودش براي كشف حقيق     

  .ولي خودش براي زندگي در جهان هستي كافي نيست
تـوانيم مـسائل     بيـت مـي     اگر اعتقادتان اين باشد كه بدون فرهنـگ اهـل         

 و فرهنـگ    مـان را حـل كنـيم از فاطمـه           اقتصادي و اجتمـاعي و تربيتـي      
 جدا هستيم و فكر و فرهنـگ همـان كـساني را داريـم كـه خانـه                   فاطمه

هـا هـم      ، چـون آن   ا شكـستند  حضرت را آتـش زدنـد و پهلـوي حـضرت ر           
 اين بود كه چرا بـه حاكميـت غيـر معـصوم             زهرا  اعتراضشان به حضرت  

سـنت    چـرا كـه اهـل   ،صرف محبت به حضـرت كافي نيست. اعتراض دارد 
از ابـن تيميـه     . هـايي را دارنـد      د حضرت چنين محبـت    هم به حضرت و اولا    
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 داراي   موسـي   بـن   علـي «: گويـد    مـي  رضـا   علماء اهل سنت در مورد امام     
. »هايي است كـه بـراي اهـل معرفـت روشـن اسـت        اوصاف، مكارم و نيكي   

خـود  » اَلثَّْقـات «بسطي از پيشوايان اهل سنت در كتاب          تميمي  حيان  محمدبن
 رضـا  من بارها خدمت آرامگاه امـام     « :گويد   مي رضا  امام در مورد 

مواره  و اين چيزي است كه بارها آن را آزموده و ه           گيرم  روم و مدد مي     مي
ولـي  . » و دودمانش بميرانـد   خداوند ما را بر محبت محمد     .... چنين يافتم 
پس شما ببينيد  . محبت بدون اطاعت، ادعا است    : فرمايند   مي امام صادق 

 هست يا نه، و گرنه محبت به آن         عقيدة شما مطايق عقيدة حضرت زهرا     
ميت به زنان سران حاك    ، در ادامه  زهرا  فاطمه. حضرت همة مطلب نيست   

  :فرمايند مي
 ، چه نقصي داشـت    حضرت علي    »الحْسن قِموا منِْ اَبِي  و ما الَّذي نَ   «

، او كداميك از لوازم هـدايت جامعـه   چه جرمي داشت كه او را كنار زديد   
حكم خدا كه بايد بر جامعه حاكم شـود         و قواعدِ   را نداشت ؟ آيا به حقايق       

  ؟ ترسيد اي فشار ميه از گروهيا آگاه نبود ؟ يا شجاع نبود و 

  هاي حذف علي انگيزه

، اول نقشه   زدگانِ فاصله گرفته از معنويت اسلام       سقيفه سازان و سياست   
، وقتـي هـم كـه        حـاكم نـشود    كشيدند و تلاش كردند تا حضرت علي      

هـا    ، بعـد از سـال      اول فهميـد   زهـرا   فاطمهمردم بيدار شدند و آنچه را كه        
جهان اسلام بر ضد عثمـان   لذا  ان آمد و    فهميدند و ديدند چه بلايي بر سرش      

 صـرار  آمدنـد عثمـان را كـشتند و بـه ا           شوريد و مردم بصره و كوفه و مصر       
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، آنگـاه    سر كار آوردند و حضرت حـاكم شـدند          را حضرت علي زياد  
د ديديـد   بسيار تلاش كردند كه حكومت حضرت را ضايع كنند تـا بگوين ـ           

 سـر كـار نيايـد تـا         د علي خواستن  ها مي  اين. شد  كه علي نبايد حاكم مي    
بـه حاكميـت غيـر      در نتيجه   مردم طعم حاكميت و حيات ديني را نچشند و          

 زمـان تثبيـت وحـي بـود و حـالا كـه            دوران پيامبر . معصوم راضي باشند  
را   ، ديني شود علي نظام حكومتي و جامعه  بناست با حاكميت علي   

اميـه   نـي طـرف ب  يك   از   ،سر كار آمد  آن حضرت   ، وقتي هم    حذف كردند 
هايي را در نظام      گري  سه جنگ مهم به وجود آورد و از طرف ديگر غارت          

 حكومـت علـوي يعنـي       ة بـه راه انداختنـد تـا مـردم مـز           علـي حكومتي  
 مردم هم ديدند اين چند سالي كه علي       . ا نچشند حاكميت حكم خدا ر   

سر كار آمده تماماً جنگ و غارت و كشتار است و لذا نتيجـه گرفتنـد كـه                  
پـس همـان بهتـر كـه ديـن در           . فايده است      هم بي  حاكميت علي گويا  

اي اسـت كـه        و ايـن همـان نتيجـه       .امور سياسي و اجتمـاعي دخالـت نكنـد        
  .خواست اميه مي بني

بود آمريكـا بـه او      حاكم  پهلوي  امروز هم در اين كشور اگر محمدرضا      
عني حاكميت فرهنگ خـدا و       -  چرا وقتي انقلاب اسلامي    ، ولي كرد  كمك مي 
؟ مگـر شـهيد      آمد اين همـه مزاحمـت ايجـاد كردنـد          به صحنه     -امام معصوم   

حاكمـان  ؟ شتند كـه بايـد كـشته شـوند        چه گناهي دا   …رجايي و بهشتي و     
دانند كه اگـر اجـازه دهنـد ولايـت فقيـه حـاكم شـود                    ميجهان استكباري   
تا جايي كه در توان داشتند تـلاش        لذا  . رود    ها مي   هاي آن   آبروي حكومت 

 تا حكومت اسلامي تحقق پيدا نكند ، حالا هم كه چنـين حكـومتي               كردند
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شـان را بـه كـار         هاي اقتصادي و سياسـي و نظـامي         به وجود آمد تمام توطئه    
گرفتند تا مردم را به اين نتيجه برسانند كه حكومت اسلامي نـه تنهـا فايـده                 

كننـد    آن قدر دروغ پراكني كردند و مـي       . ندارد بلكه مزاحم زندگي است      
هـا بـد    بـا بهتـرين آدم  در اثر همين تبليغـات دروغ،      بينيد مردم     ه گاهي مي  ك

،  اسـت  المـؤمنين  امير ةن همـان قـص    اي. ها خوب   هستند و با بدترين آدم    
توانـد     را نشناسد و حساسيت او را نداشته باشد نمي         زهرا  فاطمهكسي كه   

 تواند معناي بـصيرت فاطمـه   نظام جمهوري اسلامي را بشناسد يعني نمي      
  :حضرت ادامه دادند. را در مورد اين زمان بفهمد

  ، ايمان اوستجرم علي

يرش مراعات هيچ    جرمش اين بود كه شمش     »نَقِموا منِْه وااللهِ نَكيرَ سيفِه    «
  .كرد باطلي را نمي

 هـيچ جرمـي نداشـت       فرمايند حضرت علـي      مي حضرت فاطمه 
  شـخص بـاطلي    شناخت هر   كه شمشير حضرت دوست و آشنا نمي       مگر اين 

 كـه مـردان شـما    در حـالي . كـرد  ايستاد، درو مـي    روي اسلام مي    را كه روبه  
د  بـلال حبـشي اربـاب خـو    به عنوان مثال در جنگ بدر وقتـي       . چنين نيستند 

 ر كـرد و خواسـت او را بكـشد ابـوبكر از راه          خلـف را دسـتگي     بـن  ةيعني امي
ز طريـق او پـولي   رسيد و بلال را كنار زد و خودش اميـه را اسـير كـرد تـا ا                 

من است و  اميه اسير ؛ پناه آورد كهبلال به حضرت علي. دست آورد هب
، حضرت هم آمدند و اميه را از ابوبكر گرفتنـد و  خواهم او را بكشم من مي 

 ابـابكر تـا آخـر بـه         ،بعد از اين جريان   .  بلال دادند و بلال هم او را كشت        به
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 از دسـت مـا خـارج     ول زيـادي را   كرد كـه تـو پ ـ        گله مي  حضرت علي 
 كـسي اسـت كـه شمـشيرش بـرده         فرمايـد علـي        مي فاطمه  . كردي

يعنـي روح  . زد ايـستاد، مـي   س مقابـل اسـلام مـي    شـناخت هـرك     ومولا نمـي  
طلـب را     هاي فرصت    رعايت آمريكا و سرمايه داران فاسد و آقازاده        ،علوي
  .آيد كند و كوتاه نمي نمي

  .هراسد ين است كه از مرگ نميلي ا جرم ع»و قِلَّةَ مبالاته بحِتْفِه«
 كه متوجه نقـش مطلـق خـدا در هـستي اسـت،              توحيدي علي روح  

همـان  ترسـد و لـذا        هاي سران كفـر و شـرك نمـي          گاه از تهديد    علوي هيچ 
كـسي كـه   . توانـد بكنـد    آمريكا هيچ غلطي نمي:گويد امروز هم مي روحيه  

آمريكا دسـت و پـاي      هاي     نداشته باشد در برابر تهديد     و روحيه را  روح  آن  
قلـي اسـت    ع   رئيس جمهور آمريكا آدم بي     :گويد  كند و مي    خود را گم مي   

عقـل نيـست     گوييم او بـي     ما نمي در حالي كه    . ممكن است به ما حمله كند     
، چـرا كـه عـالم       شـويم    تـسليم    ايم كـه نبايـد      آموخته از علي  ولي ما هم  

  .سپارد  نميهستي صاحب دارد و كار بندگان را به رئيس جمهور آمريكا
»و   طْأَتِهِ وةَ وِرِه في ذاتِ      شدتنََم تِهِ وقْعجـرم علـي    »االله نَكالَ و   ايـن 

كنـد تـا      گير است و منحرفـان را عقوبـت مـي           است كه خيلي دقيق و سخت     
 ديگران عبرت بگيرند و بدون هيچ خوفي و فقط براي خدا و وفاي به عهد              

  .انداخت الهي ، خود را به خطر مي
 را حـذف    شما نقشه كشيديد و علي    : فرمايند  مي ت فاطمه حضر

كـشيد و بـراي خـدا          دقيق بود و مو را از ماسـت مـي          كرديد چون علي  
بينيـد در    مـثلاً شـما مـي   .داد اش بود انجام مـي      آنچه وظيفه  كرد و   غضب مي 
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» اقـدي  و«  مسلمانان هفتاد و چند نفـر از دشـمن را كـشتند كـه        ،جنگ بدر 
 كـشت و    هـا را فقـط علـي           سي نفـر آن    بيش از : ويد  گ  مورخ سنيّ مي  

ها توان كشتن را نداشتند يا        آيا اين . خلفاي سه گانه يك نفر را هم نكشتند         
رو   هحساب مي كردند اگر فـلان مـشرك را بكـشند فـردا بـا اقـوامش روب ـ                 

خواهـد  اي كـه ب  ؟ بدون شـك در جامعـه      شود  شوند و مشكل درست مي      مي
بنـابراين  . شـود    حـذف مـي    المؤمنيند امير وشهاي باطلي ب    چنين حساب 

 هـم   حذف حاكميت خداست و غم فاطمـه ةقص،   حذف علي    ةقص
  :فرمايد  لذا مي.غم از دست رفتن حاكميت خداست

  رهبري امت، در بستر طبيعي

» االلهِ لَواليه رسول      و ذَهَنْ زمامٍ نبا عتَكافؤَو    لسَار و تَقَلَهسـيراً     االله لاَِع بِهِـم
  و خَشاشَه َكْلمحاً لا يجلا س تَيتِععاكِ رببه خدا سـوگند اگـر مـردان شـما     »ه 

  بـه علـي    االله كردند از گرفتن زمـامي كـه رسـول          ميهمديگر را منع    
 كه به آرامي هدايت      مانند شتري  ،داد   را درست سير مي      آن ، علي سپرد
ينـي شـتر در اثـر    بنه حشاش و چوب در آن حال    ،  اجبار و فشار   بدون   ،شود

  . گشت  د و نه راكب اذيت ميش كشيدن بيجا زخم مي
 حاكم شـود    اگر گذاشته بودند علي   : فرمايند   مي حضرت فاطمه 

نگذاشتند و مهار شتر خلافـت را       نهايت ثمر و نتيجه به دنبال داشت ولي           بي
اش در نهايت حكومتي مثل       چه شد و نتيجه     دست ديگري دادند و شد آن      به

 ايـن اسـت كـه هرگـاه خواسـتيد           زهـرا   فاطمـه پيام  . عاويه شد حكومت م 
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تان را با روح علوي متحقق كنيد و گرنـه بـه          نجات پيدا كنيد بايد حاكميت    
  .سيد و يك روز آرامش نخواهيد داشتر هلاكت و پوچي مي

شـما يـا بايـد    : گوينـد  نان فرهنگ حاكميت معـصوم مـي   امروز هم دشم  
مشكلاتتان حل شود و يا لبان بدهيد تا ط حاكميت را به دست شاه و سلطنت      

راه سومي  . دموكراسي را بپذيريد كه ميل مردم فقط حاكم باشد           ليبرالبايد  
 جامعه را ندارد پـس بـه      ة چرا كه حكومت ديني توان ادار      ،دهم وجود ندار  

گويـد بايـد در       در حالي كـه روح شـيعه مـي        . يكي از آن دو راه اكتفا كنيد      
 باز هم حكم خدا حاكم باشد آن هـم از طريـق             زمان غيبت امام معصوم   

يعني كسي كه متخصص كشف     فقيه  ! به معناي فقيه دقت كنيد    . ولايت فقيه 
ي پزشـك مثـل   . يعني حاكميت حكـم خـدا     » فقيه«حاكميت  . حكم خداست 

پـس  . هاسـت   علـم پزشـكي راجـع بـه بيمـاري         قواعـد   كه متخصص كشف    
 در كتـاب    »عليـه هاللـ حمـةر«امـام خمينـي   .  حاكميـت حكـم خـدا      ولايت فقيه يعني  

، اگـر متوجـه     فرمايند هركس مخالف حكم ولي فقيه اسـت         ولايت فقيه مي  
ن مـردم   ات و مسلماً ولايت حكـم خـدا بـا جري ـ           مخالف حكم خداس   باشد،

 كه نتايج سوء ليبرال دموكراسيِ      سالاري به خوبي قابل جمع است بدون آن       
هاي   ريزي  در اثر برنامه   ،شندمردم ما بايد بيدار با    . غربي را همراه داشته باشد    

انقلاب اسـلامي آمـده    نظام ستادي و اجرايي  هايي در     جرياندشمنان اسلام   
مـردم بـه     تـا    ،دن ـولايت فقيه را ضايع كن    كشور  داراي  ا نظام   ةاست كه چهر  

كنـيم و لـذا بـه     تر زندگي مـي      بدون ولايت فقيه راحت    اين نتيجه برسند كه   
تش بيست هزار نيروي    ول حاكمي حكومتي مثل حكومت رضاخان كه در ط      

ر خلافت ، شتعلي: فرمايند حضرت مي. هند، رضايت دمتدين را كشت 
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اش را  ره كند و يا راكباش را پا كه بيني ، بدون آنبرد را به ملايمت راه مي 
  .آزار دهد

 .كنـد سـه نحـوه برخـورد دارنـد           افراد در برابر شتري كه حركـت نمـي        
كنيم و كاري     كند رهايش مي    ركت نمي گويند حالا كه شتر ح      ها مي   بعضي

 بينـي  ،كـشيم  ا افسار شـتر را محكـم مـي    گويند م   ها مي   بعضي. با آن نداريم    
خواهـد    كنـيم هرچـه مـي       ن را مـي    فعلاً ما كارما   ، بشود ،شتر هم كه پاره شد    

كدام خـوب     ما هست كه هيچ    ة مديريت در جامع   ة اين دو نحو   امروز. بشود
گويـد در مقابـل    يكـي مـي  . ريطـي اسـت   و ديگـري تف    يكي افراطي    ،نيست
اي جـز تـسليم    انـد چـاره    داراني كه براي جامعه مشكل ايجـاد كـرده          سرمايه

،  كوچكترين اشتباه بايد اعدام كرد     گويد هركس را با     نداريم و ديگري مي   
توانند جامعـه را سـر و سـامان دهنـد و              كدام از اين دو گروه نمي       و لذا هيچ  

  .رندجود آو يك حكومت پايداري به
 ايـن بـود كـه نحـوه          جـرم علـي    آري از ديدگاه حضرت زهـرا     

قـدر مهـار شـتر را         ، نه ايـن اسـت كـه آن        خورد حضرت با شتر حاكميت    بر
  چـرا علـي    ،بكشد تا بيني شتر پاره شود و نه تسليم وضع موجـود شـود             

  است كـه   به همين جهت   .خواهد به نتيجه برسد و نگران آخر كار است          مي
آن  گذاشــتند اً حــاكم شــود و نــه بعــدعلــي رتحــضنــه اول گذاشــتند 

ولـي مـردم در چنـين       . نشان دهـد  در امور جامعه    اند تدبيرش را    بتوحضرت  
 خـود   ةشـدند و صـبر را پيـش         يـد بيـدار مـي     شـدند با    شرايطي نبايد خسته مي   

چون راهـي جـز حاكميـت امـام         . كردند  ساختند و دشمن را مأيوس مي       مي
مـان غيبـت نـداريم و ايـن همـه           معصوم و حاكميت فرهنـگ معـصوم در ز        
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رسـاند كـه فقـط بايـد بـا        ما را به اين نتيجه مي  ،مزاحمت براي نظام اسلامي   
هاي دنيايي و آخرتي خود دسـت يافـت و گرنـه              حفظ همين نظام به آرمان    

  خود، هاي   با سخنان و گريه    همه چيزمان را از دست خواهيم داد و زهرا        
 آن .راهـه و چـه كـنم، چـه كـنم نمـانيم       رساند تا مـا در بـي   را به ما    انپيامش

تواننـد از     هـا مـي     حضرت راهي را گشود كه هر روز بيش از روز قبل انسان           
  .آن بهره گيرند

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


